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  :چكيده 
امهـا واژه هـايي هـستند كـه دلالـت بـر نـام نقـاط                 ينجا. پـردازد امها مي ينشناسي علمي است كه به مطالعة جا       امينجا

اند پس مطالعة آنها در حيطة زبانشناسي است و چون واژه ها داراي ريشه              امها واژه يناز آنجايي كه جا   . رندجغرافيايي دا 
ريشه شناسي خود، به دو دسـتة       . پردازداند، ريشه شناسي كه شاخة عملي زبانشناسي تاريخي است به بررسي آنها مي            

هر واژة زبان را مي توان از اين دو ديدگاه بررسـي            . دشواصلي ريشه شناسي عالمانه و ريشه شناسي عاميانه تقسيم مي         
 تحريف آنها بـه     ،اندامها با فرهنگ، تمدن، قوميت، اصالت تاريخي، مذهب و مانند آن در ارتباط            يناز آنجايي كه جا   . كرد

هـاي  معني تحريف پيشينة تاريخي و فرهنگي و قومي و اصالت آن است و اين امري است كه امروزه پاره اي از قوميت                     
ام شناسي و رابطـة آن بـا ريـشه شناسـي و ريـشه شناسـي             يندر اين مقاله ابتدا به تعريف جا      . اندايراني درگير آن شده   

 بـراي شـناخت      اسـت      و طرحي ارائـه شـده     بررسي شده    تحريفي   يهاامينعاميانه پرداخته شده، سپس مواردي از جا      
  .هاي درست و عالمانهه شناسيهاي عاميانه و پرهيز از آنها و شناخت ريشريشه شناسي

  

  .هويتام شناسي، ريشه شناسي عاميانه، تحريف ينجا : واژه هاي كليدي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   مقدمه -1
  شناسي و رابطة آن با زبانشناسي تاريخيينام تعريف جا

وه، تپه،  است كه براي ناميدن مكاني انساني يا ناحيه يا عارضه اي طبيعي از قبيل ك          واژه اي  )toponym(ام  ينجا
هاي همة واژگان زبان از قبيل ام يك واژه است و داراي ويژگيينبنابراين جا. روددشت، دريا، رود و مانند آن به كار مي

هاي زبر زنجيري، صرف، معني شناسي، كاربرد شناسي و ريشه شناسي است و در نحو زبان نيـز در                   آواشناسي، ويژگي 
هاي آنها را از ديدگاه تـاريخي،       اند و ويژگي  ها معمولاً در طي قرنها پديد آمده      اين نام . نمايداصل به صورت اسم رخ مي     

  .]9[مي توان بررسي كرد جغرافيايي و بويژه زبان شناسي 
 زمـاني آن    رمطالعـة د  .  زمـاني و در زمـاني بررسـي كـرد           هم توان از دو ديدگاه   اي مي ام را نيز مانند هر واژه     ينجا

-واژگان زبان، هم از لحاظ آوا و هم از نظر معني در طول زمان دگرگـون مـي                 .  است تاريخيموضوع علم زبان شناسي     
 نيز به عنوان واحدهاي زباني در معرض تمامي تغييراتي هستند كه در حوزة             به همين ترتيب نامهاي جغرافيايي    . شوند

 آن يعني يملشاخة عو خي همانگونه كه گفته شد بررسي اين تغييرات موضوع علم زبانشناسي تاري. دهدزبان روي مي 
ريشه شناسـي   .  در اينجا لازم است مختصري در خصوص ريشه شناسي و انواع آن بحث شود              .]3[ ريشه شناسي است  

  .]18[ ترين زمان كاربرد تا زمان نوشتن، هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنيتاريخ يك واژه است از قديمي
تحولات پي در پي اصوات، امـلاء  ئي از يك واژه است از راه بررسي ريشه شناسي در واقع تاريخچة يك واژه يا جز       

) 1( اولين بار در زبان ظاهر شده و به صورت نوشته ديده شده است تا كنون بـه صـورت                   ايو معناي آن از زماني كه بر      
-ا كردن هم ريـشه    پيد) 3(اش يا   تجزية آن به اجزاء سازنده    ) 2(رديابي آن لغت در انتقال از يك زبان به زبان ديگر يا             

اي ضـبط   هاي آن تا برسد به يك واژه يا جزئي از واژه در زبان مشترك اجداد آن قوم به صورتي كـه واقعـاً در نوشـته                         
ها به گذشتة واژه و سير تحـول         تقريباً در تمام اين تعريف     .]4[ به دلايل زبان شناسي فرض شده باشد       ششده يا وجود  

 ريشه شناسي عبارت است از خاسـتگاه واژه و تحـولات آن، رديـابي               ":  از كيپفر   است، مانند اين تعريف    اشاره شده آن  
ترين زمان ممكن در آن زبان بـراي دسـت يـابي بـه خاسـتگاه اوليـه در زبانهـاي              هاي واژگاني تا آغازين   واژه يا صورت  

  ].18["اوليه
د مدنظر قـرار گيـرد مثـل ايـن          يي و ارتباطات خويشاوندي واژه نيز باي      معناهاي  از سوي ديگر، شناخت دگرگوني    

در بسياري موارد، اطلاعات دقيقتري در خصوص معنـاي واژه و ارتباطـات خويـشاوندي آن واژه بـا واژه هـاي                      : تعريف
 ايـن خـود   شوند و    مي واژه هاي زبان در طول زمان دستخوش دگرگوني       ]. 17[ديگري از همان ريشه و اصل لازم است       

يابد و هدف از ريـشه شناسـي نيـز نـشان       نوبة خود در ريشه شناسي بازتاب مي       به    كه موضوع علم ريشه شناسي است    
از سوي ديگر، هدف از ريشه شناسـي بـه دسـت دادن اطلاعـاتي دربـارة      . هاي زباني استدادن بخشي از همين تحول   

 تـاريخ   هـا حتـي   برخي فرهنگ . هاي هم ريشه و نيز اطلاعاتي در حوزة معني شناسي تاريخي نيز هست            مناسبات واژه 
 هر گونه اطلاع از وجه تسمية       اينافزون بر . دقيق يا تقريبي پيدايش واژه را نيز در اطلاعات ريشه شناسي مي گنجانند            

 صورت زبـاني، صـرفاً      هرزيرا بر اساس تعريف كلي ريشه شناسي        . شودها نيز به اطلاعات ريشه شناسي مربوط مي       واژه
از جمله اين معيارها موارد زير      . انديارهاي علمي و مشخصي را وضع كرده       مع برخي از زبان شناسان   ]. 5[تاريخ آن است  
زبان مبدأ يا خانوادة زباني، نخستين صورت زبان مقصد و يا نزديكترين منبع، تاريخ يـا دورة ورود واژه                   : در خور ذكرند  

 مقـصد، آخـرين منبـع       هاي صوري و معنايي در زبان مقصد مرحلة بينـابيني پـيش از زبـان              ي گون گربه زبان مقصد، د   
فـرض شـده شناسـايي در       شناخته شده، تكوين معنايي پيش از زبان مقصد، آخرين صورت اصلي، شـناخته شـده يـا                  

كه واژه در چه دوره اي  است بيانگر اين مطالب عالمانهريشه شناسي ]. 16[ ريشهمهاي هزبانهاي خويشاوند، ديگر واژه



هايي به چشم خورده و اگر وام  در چه زبان،شده چگونه تلفظ مي ايي داشته،، چه معنهنخستين بار به پيدايي آمد براي  
 در زبان ممكناصلي ريشه شناسي اين است كه واژة اصلي را تا دورترين نقطة هدف .  استواژه است از چه زباني آمده

آغـازين آن را تـا       منبـع زبـان      رديابي كند، بگويد كه آن واژه از چه زباني و از چه صورتي به زبان راه يافته است و نيز                   
  ].19[دورترين زمان ممكن بيابد

  . شودها در اينجا انواع ريشه شناسي به بحث گذاشته ميپس از اين تعريف
ريـشه شناسـي هـم زمـاني، همـان          ]. 1[ زماني تقسيم كـرد    درتوان به دو دستة هم زماني و        ريشه شناسي را مي   

ريـشه شناسـي    . يه واژه هاي مركب به تك واژه هاي تشكيل دهندة آنها          اي است و عبارت است از تجز      تقطيع تك واژه  
گونة ديگر دسته بندي، عبارت است از دسته بنـدي          . در زماني يا تاريخي نيز همان است كه در بالا بدان پرداخته شد            

  .از نظر سلسله مراتب علمي
در ]. 12[ عاميانه و كاذب آگاهانه تقسيم كردتوان ريشه شناسي را به انواع عالمانه، شبه عالمانه،از اين ديدگاه مي

ايـن گونـه   . ام شناسي بررسـي خواهـد شـد   يناينجا ابتدا به ريشه شناسي عاميانه پرداخته شده سپس ارتباط آن با جا      
هـا  تارهاي پيشين صـورت   هاي جديد كه از نظر زبان شناسان تاريخي، با ساخ         ريشه شناسي عبارت است صورت بندي     

در فرايند ريشه شناسي عاميانه، صورتي بي قاعده و يا از نظر معنايي مبهم با صـورتي بـا قاعـده و               . ]5[سازگاري ندارد 
  .شودشفاف جاي گزين مي

ايـن فراينـد در     ]. 5[در زمـاني اسـت    رف بدون توجه به ملاحظـات       صهمة اينها در واقع، نوعي تحليل هم زماني         
به اجزاء معني دار كوچكتري تجزيه مي شـوند كـه ممكـن             كند؛ واژه هاي چند هجايي      سطوح مختلف زباني عمل مي    

شوند كه به وضوح اجـزاء      اي بازسازي مي  است سير تحول واقعي واژه را نشان ندهند، بنابراين واژه هاي مركب به گونه             
  . تشكيل دهنده را نشان دهند

ن را با واژه هاي خويشاوند از       هاي ريشه شناسي خود جدا شده اند و به طور كلي ارتباط شا            هايي كه از زمينه   واژه
  ].1[شونداند يا وام واژه اند و با ديگر عناصر زبان ارتباطي ندارند، موضوع ريشه شناسي عاميانه واقع ميدست داده

  :هاي زير را براي ريشه شناسي عاميانه مشخص كرددر اينجا لازم است انگيزش
: هـا، نـام افـراد و ماننـد آن از همـين گونـه اسـت                  كانميافتن وجه تسميه شهرها، و    : ارضاء حس كنجكاوي    ) الف
  ريز +  تب < دان ، تبريز -+  همه<همدان
 –نارگيل  : اند  هاي تعبير خواب، بيشتر خوابها را بر پاية ريشه شناسي آنها تعبير كرده            در كتاب : تعبير خواب   ) ب
  . كند، چه نار به معني آتش استروني دلالت ميد بر سوز
 <خربـزه  : شايد بتوان مهمترين انگيزة ريشه شناسي عاميانه را تفنن و سـرگرمي دانـست               : رمي  تفنن و سرگ  ) ج

  .بز، ساخته شده از صورت اعلي خر پوزه، يعني پوزة خر+ خر 
  .]11[درست سخن گفتن و نوشتن ) د
اين آفت  كـه  ...). سياسي، تعصبات قومي، تحريف تاريخ، جعل هويت و    (هاي خاص   جعل واقعيت بنا به دليل    ) هـ

 با لمدهد، از سويي نشان دهندة اين واقعيت است كه اگر عچندي است در حوزة ريشه شناسي زبانهاي ايراني روي مي
دهـد كـه گروهـي آگاهانـه بـه      تعصب آميخته شود ارزش راستين خود را از دست خواهد داد، از سوي ديگر نشان مي             

 و فرهنگ ايراني را     هاي عاميانه در حوزة زبان فارسي      ريشه شناسي  به طور كلي بررسي   . كنندچنين كارهايي اقدام مي   
  : توان به دو دسته تقسيم كردمي



هـاي  هاي انجام شده از سوي افراد متخصص و در عين حال متعصب؛ ديگري ريـشه شناسـي                يكي ريشه شناسي  
  . صورت گرفته به دست افراد غير متخصص و متعصب

-دليل وجود گرايشهاي ايران باستان پرستي و بيگانه ستيزي، چنين ريشه شناسيهاي از تاريخ ايران، به در دوره
هايي از اقوام ايراني،    هاي تفرقه افكنانه بيگانگان در ميان لايه      اي ديگر سياست  در دوره . فور انجام گرفته است   وهايي به   

هـايي هـيچ    ن بـه چنـين ريـشه شناسـي        اقدام كنندگا . هاي تجزيه طلبانه پديد آورد    نوعي گريز از مركز و بروز انديشه      
عوامل متعدد سبب شده اسـت كـه برخـي از           .  تطبيقي و ريشه شناسي ندارند     - تاريخي ياطلاعي از دانش زبان شناس    

 مـشترك    به ظاهر  امواند به آساني تحت تأثير تبليغات اق       تاريخي حقارتها كه دستخوش نوعي احساس      خرده فرهنگ 
 سردمداران ايـن گـروه افـرادي        .بپردازندهاي تاريخي   ه تحريف، جعل و انكار واقعيت     گيرند و ب  آن سوي مرزها قرار مي    

-كننـد و نوشـته    اسطوره شناسي و تاريخ فعاليت مـي      هاي زبان شناسي، باستان شناسي،      اند كه در حوزه   غير متخصص 
از . گيـرد سند عوام قرار مياي، مورد پهاي قومي و قبيله به دليل ساده و قابل فهم بودن و دامن زدن به تعصب شانهاي

هاي ياد شده، بسيار تخصصي است و تنها دانشجويان و متخصصان           هاي عالمانه در هر يك از حوزه      ژوهش  سوي ديگر پ  
هاي آيند، در نتيجه افراد عادي به نوشتههر رشته خاص، از عهدة درك اصطلاحات، تعبيرها و مفاهيم دشوار آن بر مي          

در اين گونه اقدامات، يعني جعـل تـاريخ و   . آورندندگان متعصب و غير متخصص روي مي ساده ولي تحريف شدة نويس    
شـود  هويت قومي، تحريف تاريخ، فرهنگ خواري يا تاراج فرهنگي و تاريخي و هويتي از ابزارهاي گوناگون استفاده مي                 

  .عاميانه استيا در واقع همان ريشه شناسي .كه يكي از آنها و شايد آسانترين آن ريشه شناسي است
هاي عربي، فارسي    روزگاري با بهره گيري از زبان تركي رايج در آذربايجان كه از واژه             و شوروي هاي عثماني   دولت

و ناديده انگاشتن هويت، فرهنگ، پيـشينه و تبـار          كرد  و تركي تشكيل شده بود و تنها از دستور زبان تركي پيروي مي            
 لي مغـو  - تورانيسم را بنيان نهادند، براي قـوم آذري تبـاري تركـي            -ن تركيسم پاها با ايرانيان، جنبش     هم ريشه آذري  

بدين منظور، امپراطوري عثماني كوشـيد بـا   . ها برابر دانستندها،  و مغولها، تاتارها، قزاقساختند و ايشان را با تركمن 
را ميان تـرك زبانـان گـسترش        گيري از نويسندگان سفارشي، انديشه پان تركيسم        همكاري و انگيزش انگليس با بهره     

 عبارت بود از جعل حقايق تـاريخي از طريـق سندسـازي و تحريـف، بـه                  – آنان براي رسيدن به اين هدف        روش. دهد
كهنه و بدون   هاي  هاي ايراني، دست آويز قرار دادن نظريه      ها و جاي نام   هاي عاميانه براي نام   دست دادن ريشه شناسي   

  . }13 { هاي غير علمي افراد غير متخصصها و استناد به نوشتهنطرف دار دربارة خويشاوندي زبا
  .امهاي تحريف شده براي نمونه ذكر خواهد شديندر اينجا مواردي از جا

  
  تكاب ) الف

  تغييـر داده شـد، در      تكـاب  به نـام     1316ركي زدايي از آذربايجان در سال       ت تپه در راستاي سياست      تيكان نام   "
ب، زمينـي كـه آب بـاريكي در آن    آ معني آب باريـك و زمـين كـم    به تكابنه آمده است كه منابع دولتي فارس گرايا   

اي تركي است بـه معنـاي تـك، تنهـا            به كار رفته در نام جديد و دولتي نيز خود كلمه           takكلمة  ... جاري شده، است    
بـه كـار مـي      ... اين كلمه در اغلب زبانهاي تركي به صورت تك و در معدودي از آنها به شكل تيك                  . انهيگصرفاً، يك و    

  ].6["اين كلمه به فارسي نيز وارد شده است... رود
: در اينجا ذكر دو نكته ضـروري اسـت     . گيرد كه اين كلمه تركي و فارسي است       ها، نتيجه مي  نويسنده از اين گفته   

 و  شي گوي ـ ه سابقه داشته باشد، بايد جنب ـ     tikاگر هم   . tik نه   به كار رفته است    takه  جديد، كلم نخست اينكه در نام     
  آن را در نظر گرفت؛ دوم اينكهايمحاوره takهـاي  نويـسنده از ريـشه  آگـاه نبـودن   . فارسي است و نه تركـي اي  واژه



قياس كنيد با دوتا، سه تا و       (» ردف« معني   به» تا« معادل   تك: دهدفارسي و تركي در اينجا به خوبي، خود را نشان مي          
 tāg <)يكتا در تركيبـاتي  » تا، شاخه، فقره، تنهـا، تـك  « فارسي ميانه به معني tāgواژة ]. 01[»قطعه «فارسي ميانه 

در اينجـا    ريشه شناس عاميانـه   . ب فارسي است  آجزء دوم كلمه نيز همان      ]. 41[نيز آمده است  » يكتا «tāgwēمانند  
.  بـوده اسـت    تيكان تپـه   مكتوب و چه شفاهي ذكر نكرده است مبني بر اينكه نام اين منطقه در آغاز                 هيچ شاهدي چه  

  .  همانگونه كه گفته شد نادرست استtikاگر هم بوده ريشه شناسي وي از 
  
   ردبيلا) ب
به  lliاست و » ايزد خورشيد، آفتاب«به معناي   Arbini.  گرفته شده است lli و Arbini از دو جزء اردبيلواژة «
اورارتـويي، بـسيار      در زبـان   lliهاي ختم شده به      به طوري كه واژه     هر دو واژه ريشه اورارتويي دارند؛     . »جايگاه«معناي  

به معنـي خورشـيد اسـت كـه خـود مظهـر               Arbiniپس  . شتي را نام برد   يتوان شهر آرگ  است كه به عنوان نمونه مي     
 ville‐tarAواژة معمول بـه كـار رفتـه بـراي اردبيـل       .  ريشه وجود ندارد   تناقضي ميان دو  . پارسايي و پاكي هم هست    
 بـه   بيل/ ويل به معني درستي و راستي و پاكيزگي و          ارت. است bill يا   vill يا   Ard يا   Artاست كه مركب از دو لغت       
 دارند؛ پس طبق  يك مفهوم و يك ريشهاين واژه و Artaقابل ذكر است كه در زبان اوستا . معناي شهر و جايگاه است

هـاي مـشتركي دارد؛ بـه عنـوان     گيريم كه زبان تركي آذري با زبانهاي اوستايي و اورارتو ريشه هاي بالا نتيجه مي   گفته
 در اوسـتايي بـه      Ataاست و   » پدر« به معني    Ataاست و در اورارتو هم      » پدر« در تركي آذري، به معناي       Ataمثال  
 ـ              هايي از عهد سا   سكه. است» پدر«معني   رب آن بـه پهلـوي      ضساني و آغاز عهد اسلامي در دسـت اسـت كـه نـام دارال
ARTA8[ ذكر شده كه منظور اردبيل است.[  

در مورد اين ريشه بايد گفت كه نويسنده بدون هيچ ارجاعي به منابع اورارتـويي و بـدون هـيچ شـناختي از ايـن             
است و سپس به اوستا پرداخته و حكم داده است كه ايـن  زبان، واژة اردبيل را ابتدا در زبان اورارتويي ريشه يابي كرده        

ريشه اورارتويي  از   اوستايي اگر اردبيل را      Ata تركي و اورارتويي و      Ataتنها به سبب شباهت     . انددو زبان از يك ريشه    
. وپايي است چون اورارتويي يك زبان غير هند و ار       . اش را در زبانهاي ايراني جستجو كنيم      توانيم ريشه بدانيم ديگر نمي  

 را بپذيريم، چگونه    Arbinilliاگر هم   .  است aša –  در اوستايي   هم " پاكي "Arta.  وجود ندارد  Ata  هم در اوستايي 
 ـ     اردبيلو با چه تحولي اين صورت به         صـورت   ا تبديل شده است؟ و پرسش ديگر اينكه صورت اورارتويي چه ارتباطي ب

   و ساختگي تركي دارد؟جعلي
  
  تويسركان ) ج

 از بزرگـان ايـل      نسـركه اين نـام از اسـم       .  ساخته شده است   serken و   toyنام شهر تويسركان از دو بخش       در  
 اسـت و    نسركهبه معني قرارگاه و نام خاص         تويي  نام اين شهر مركب از كلمة ترك      . تركي آلپاغوت گرفته شده است    

ار و صبور   بي تركي است به معناي شخص برد      ا خود كلمه  نسركه، نام   نسركهدر مجموع يعني قرارگاه شخصي به نام        
» ها، شـخص پريـشان  قسمت مسطح تپه«، نيز به معني است» آگاه، هوشيار« به معناي sargamekاز سوي ديگر  ... 

  . »پيچدنوعي گياه كه به خود و اشيا مي« به معني sarganدر تركي كلمة ديگري هست به شكل . است
نند نمونة پيشين هيچ استدلال زبان شناختي و يا شاهدي از منـابع تـاريخي               ها نيز ما  در مورد اين ريشه شناسي    

ام ابتـدا بـه صـورت دو        ين ـاين جا . مردود بودن اين ريشه شناسي از همان ابتداي بحث مشخص است          . ذكر نشده است  



 سـاخته   تـوي  جاي نامهاي ديگري نيز در ايران با اسـتفاده از جـزء           . سركان و   توييعني  . جدا از هم بوده است    ام  ينجا
  ]. 3[ در سمنان تويهو ) دامغان (توي، )كازرون (تويدر همدان، ) تويين (توي جينشده است، مانند 

 در حدود سـه كيلـومتري      رود راور اي ششصد ساله است، پيش از آن شهري به نام            داراي پيشينه  تويسركانشهر  
 روي تـوي  ويرانـي نهـاد و مـردمش بـه قـصبة      پس از حملة مغول اين شهر رو به   . غرب شهر امروزي قرار داشته است     

 همداني اشاره   تويي به   تويدر معرفي محلي به نام       همدان ذكر كرده و      قراي را از    سركاندر قرن هفتم ياقوت     . آوردند
ايـلات تـرك تكلـّو و تركمانـان،     .  دست كم در قرن پنجم هجري محقق اسـت    تويبنابر همين قول وجود     . كرده است 
 شهرت و رونق يافت و از اين زمان، به جاي قصبة            تويدر دوران صفويه    . و مردم را قتل عام كردند      را غارت    تويسركان

  ].3[اند ثبت كردهتويسركان، آن را شهر توي
ويژگي قـرار گـرفتن    ...  در دامنة شرقي الوند قابل مقايسه است       تويين/ توييجين با جاي نام     تويدر واقع جاي نام     

ايـن معنـي در     ... نمايـد درست تر مـي   » اندرون، مياني «ر دوي آنها سازگاري دارد و معناي        در ميان ديگر روستاها با ه     
 نيـز جـاي نـامي        سـركان  ].2[ در سمنان  تويه در استان همدان،     ميان ده : نامگذاري جاهاي ديگر نيز مورد توجه است      

، چنانكـه گوينـد     »بالا« به معني    )serدر تلفظ همداني     (سر...  و   زركان،  اردكان،  اندكان مانند   كان –است متشكل از    
توان جاي نامي به معني جاي بالا در نظر گرفت كه با موقعيت جغرافيايي آن    را مي  سركانسر كوه، سر ديوار، بنابراين      

  ].3[نيز سازگاري دارد
  
   آمل) د

 آرامـش   آرام، ساكن، بي صدا، ملايم، متعادل، صلح جو، خـوش خـو،           «اي تركي است به معناي       كلمه آميل/ آمول
 قابل ذكر اسـت كـه در      ). درياآمي  (اند  را نيز در ارتباط با اين ريشه دانسته        عده اي نام رودخانة آمو    ... دروني و روحاني  

  ].7[ناميده مي شده است همو  زبان اشكانيانآمل
هـيچ  ها و جعل و وارونه نشان دادن حقايق تاريخي است كه طبق معمول بي               اين مورد نيز از جمله ريشه تراشي      

 همچون مورد پيشين يك سرزمين ايراني بي        . انجام گرفته است   شاهد و دست آويز تاريخي و نيز دلايل زبان شناختي         
 در اينجا براي تبديل شدن به يك نام غير ايراني تغيير            آملواژة  . هيچ استدلال محكمي، غيز ايراني دانسته شده است       

  .  يا چيزي مانند آنآميل بوده است و نه آملن نام از دير باز حال آنكه اي.  تبديل شده استآميلشكل داده و به 
  :توان به موارد زير اشاره كرددر خصوص اين جاي نام مي

  .اند هم ريشههو آموي) دريا (آمو، آملهاي  واژه،Amu(ye) با Amulارتباط ) الف
مـالاً از اقـوام پـيش        احت Marodi /Amardi(» هـا دسـكونتگاه امر  «فارسي باستان    * ‐Amol > Amrda) ب
  .آريايي
  ].Amulšahr](19 (mulštl’در مهرهاي ساساني مهري هست با عبارت ) ج
  . دانستAmrt/dتوان آمل را از مي]. l >rt/rd ]4با توجه به تحول ) د
  
   آذربايجان) ر

.  در آن اسـت    /ذ/ام وجود واج    ينبزرگترين مسئله در خصوص اين جا     .  است آذر بايجان ام  ينمورد ديگر، تحريف جا   
  :كنندنويسند و چنين ريشه شناسي مي ميآزرشدن اين مشكل نخست آن را به صورت براي برطرف 



 نام قومي كه    آس/آز ساخته شده است از      آزر. جان+ باي + آزر:  تركي تشكيل شده است      مه از سه كل   آذربايجان«
پيونـدد و   كه در تركي باستان به آخـر اسـم مـي           اَر - پسوند فهدر شمال غرب ايران و شرق تركيه سكونت دارند به اضا          

 نيـز نـشان     جـان . اسـت » ...صاحب، سرور، محتسم، ثروتمند، مقتدر، توانا و        « به معني    باي. رودبراي نسبت به كار مي    
  ].15[»شود در محل زندگي قوم تواناي آزريدهندة جا و مكان است در زبان تركي و در مجموع مي

هـاي فرعـي،    ها، متنهاي دورة باستان و ميانه، روايت      ها، كتيبه  كه در مهرها، سكه    آذربايجاندر خصوص جاي نام     
  .اش جاي ترديد ندارد ديگر نيازي به سخن گفتن نيستيرانيابه خوبي ثبت شده و اصالت ... متنهاي دورة اسلامي و 

توان آورد كه   اي فراواني مي   آنها مثاله  نهدر مورد تحريف جاي نامهاي ايراني و ريشه تراشي و ريشه شناسي عاميا            
 ريـشه   بااز بيان اين چند مثال و نيز سنجش روش كار ريشه شناسان عاميانه          .  آنها در اينجا امكانپذير نيست     مهذكر ه 

گيـري زيـر را مطـرح    تـوان نتيجـه  اش تبيين شد مي   شناسان عالمانه و ريشه شناسي عالمانه كه در بالا اصول و مباني           
  .ساخت
  

  :گيري نتيجه
  . تطبيقي است–ريشه شناسي، نمود عيني و برون داد دانش زبان شناسي تاريخي ) لفا

  .ريشه شناسي مانند هر علمي دشوار و نيازمند دانش خاص خود است) ب
آسان است، به دانش زبـان شناسـي نيـاز          ) ريشه تراشي و ريشه شناسي شبه علمي      (ريشه شناسي غير علمي     ) ج

  .بپردازدتواند بدان ندارد و هر كس مي
هاي غير علمي بيشتر در ايران مورد توجه افراد و گروههاي قومي خـاص اسـت كـه بـه دلايـل                      ريشه شناسي ) د

هاي تـاريخي و خدشـه      ل واقعيت عايشان به ج  . اندتاريخي، اجتماعي، فرهنگي و زباني، نوعي حالت گريز از مركز يافته          
 و آنچه بر ايـشان در جهـت بـه تـصوير كـشيدن سـرزمينهاي                 انددار كردن شواهد، حقايق، اسناد و مدارك كمر بسته        

هاي ايراني را بـه  ها و نامامينخيالي و رويايي شان بيشترين اهميت را دارد، اين است كه با استفاده از ريشه تراشي، جا 
نبـود  متأسـفانه   . بي اساس بودن كـار ايـشان در همـان نگـاه اول آشـكار اسـت                . هاي غير ايراني تبديل كنند    جاي نام 
در ايـن  . سـازد هاي ريشه شناختي عالمانه به زبان ساده و همه فهم، زمينه را براي خود نمايي آنان فراهم مـي    پژوهش

 .نشان داده شودمقاله كوشش شده است با طرح برخي از اين موارد روش كار براي پژوهشهاي بعدي 
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